
هر وقت خانم مهدوی برگه به دست 
 وارد کلاس مي شود، خـــوش حال 
می شوم. او درحالی که به هـر کدام 
از ما یک برگه مـی  دهد، مـی گوید: 
»اوّل فکر کنـید و بعـد، جـواب 
سؤال را در برگه بنویسـید. بعد، 
با هـم درباره ي جـواب هایتان 

گفت وگو می کنیم.«
بعد از چند دقـیقه،  جواب هایمان 

را می گـوییم و خانم مهـدوی آن ها را پای 
تخته می نویسد. 

- اجازه خانم. شاید محسن دیروز سلمان را اذّیت 
کرده است و حالا او دارد تلافی می کند.

 - به نظر من سلمان اهمیتّی به جواب سلام نمی   دهد.
- من فکر می کنم سلمان با دوستش مشغول صحبت 

بوده و صدای محسن را نشنیده است. 
- شاید هم می    خواسته با محسن شوخی کند، برود از 

پشت غافلگیرش کند و به او سلام بکند.
- ممکن است...

لام
س

وقتي همه ي بچّه ها حرف هایشان 
را می گویند، می پرسم: »خانم بعضی 

وقت ها ما در کلاس دستمان 
را بالا می بریم تا چیزی بگوییم، 

ولی شما اجازه نمی   دهید.«
خانم مهــدوی می گوید: »به 
نظرت چه دلایلی می تواند داشته 

باشد؟«
مي گویم: »شاید من را ندیده 
باشید  یا شــاید چند نفر قبل 
از من اجـازه گرفتـه باشند. یا 

شاید... «
خانم مهدوی برگه ي دیگری به 
ما مـی دهد. چقـدر این برگه برایم 

شیرین است. 
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نفيسه نجفي قدسي  

به رفتار برادر دیني خودت خوش بین باش. 

امام علي)ع( مي فرمايند: رفتار برادرت را به 

بهترين شکل توجیه و تعبیر کن.

حالا با خطّ خوش این حدیث را بنویس و 

دورش را رنگ آمیزي کن.

م با هم 
وز بری

ن امر
سلما

درس بخونیم؟

به نظر شما چرا سلمان جواب سلام 

محسن رو نداد؟ 
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